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رخداد حادثه ها

شرق: دو سارقی که با شکنجه زنی ۸۰ساله از خانه 
او ســرقت کرده بودند، بعد از دســتگیری به چندین 
فقره دزدی از خانه افراد مســن اعتــراف کردند.  به 
گزارش خبرنگار ما، ســرقت از خانــه ای در خیابان 
شــریعتی روز ۱۴ خرداد از طریــق مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ به کلانتــری نامجو اعــلام و با حضور 
مأموران در محل و انجام تحقیقات اولیه، مشــخص 
شد ســرقت از خانه پیرزنی ۸۰ساله صورت گرفته و 
سارقان پس از ورود به منزل این زن دست، پا و دهان 
او را بســته و همه وجوه نقد، طــلا و جواهراتش را 

سرقت کرده اند. 
مال باختــه پس از حضور در پایگاه ســوم پلیس 
آگاهــی تهران بــزرگ، در اظهاراتش بــه کارآگاهان 
گفــت: «ســاعت چهار بامــداد روز حادثــه در اتاق 
خواب مشــغول استراحت بودم که ناگهان دو نفر را 
با صورت های پوشیده شده، بالای سر خود دیدم. آنها 
با چاقو من را تهدید کردند در صورت ایجاد سروصدا 
و درخواست کمک از همسایگان، مرا خواهند کشت. 
دو سارق پس از بستن دست وپا و دهانم، وسایل 
داخــل اتاق هــای خانه را جســت وجو کردنــد، اما 
نتوانســتند پــول و طلای زیادی پیــدا کنند به همین 
علت بســیار عصبانی شــدند و مرتــب از من محل 
نگهــداری پــول و طلاهایم را ســؤال می کردند، اما 
زمانی کــه اطمینان پیــدا کردند همه پــول و طلای 

داخل خانه را سرقت کرده اند، متواری شدند». 
این پیــرزن در ادامــه اظهاراتش بــه کارآگاهان 
گفت: «حدود ســاعت هشــت صبح بود که پرستار 
طبق روال هر روز، وارد خانه شد و مرا با دست وپای 
بســته، داخل اتاق خوابم پیدا کرد. بلافاصله پس از 
بازکردن دســت وپایم، با پلیس ۱۱۰ و دخترم تماس 

گرفت و موضوع را به آنها اطلاع داد».
مال باختــه دربــاره نحــوه نگهــداری از پول و 
جواهراتــش نیز به کارآگاهان گفت: «تا چندی پیش 
طلا و پول زیادی داخل خانه نگهداری می کردم، اما 
چنــد روز پیش بود به اصرار دخترم، پول های خودم 
را به یک حســاب بانکی واریز کردم و در حال حاضر 
بیشــتر طلاهایم نیز نزد دخترم اســت. ســارقان که 
گویا می دانســتند من داخل خانه پول و طلای زیادی 
نگهداری می کنم ابتدا صحبت های من را دراین باره 
باور نکردند تا اینکه خودشــان پس از وارســی همه 
اســباب و اثاثیه داخــل خانه، اطمینــان پیدا کردند 

تمامی پول و طلاها را سرقت کرده اند».
مال باختــه دربــاره خشــونت ســارقان گفــت: 

«زمانی کــه آنها قصد داشــتند به تصور خودشــان، 
محــل نگهداری طــلا و پول هــا را از من بپرســند، 
اقدام به بستن دســت وپاهایم روی تخت کردند و با 
روشن کردن آتش زیر پاهایم مرا آزار و اذیت کردند».
کارآگاهان بــا بهره گیری از اظهــارات مال باخته 
درباره اطلاع سارقان از موقعیت مالی او، به تحقیق 
از بستگان و در ادامه همسایگان مال باخته پرداختند 
و در تحقیقات نامحســوس اطلاع پیــدا کردند یکی 
از همســایگان ایــن زن، فــردی به نــام «آرش. غ» 
(۳۴ســاله) اســت که بارها به اتهام ارتکاب جرائم 
مختلف کیف قاپی و سرقت دســتگیر و روانه زندان 
شــده و اعتیاد شــدیدی نیز به مصرف مــواد از نوع 
شیشــه دارد. با شناســایی «آرش» به عنوان مظنون 
اصلی پرونده و در بررســی بیشتر پرونده، سوابق وی 
مشــخص شــد. او پس از گذشــت بیش از ۱۰ سال، 
به تازگــی با پایــان دوران محکومیتش اوایل ســال 

جاری از زندان آزاد شده است. 
کارآگاهان در ادامه تحقیقات موفق به شناسایی 
یکی از مجرمان ســابقه دار و بچه محل های ســابق 
آرش به  نام «شاپور. م» (۴۳ساله) شدند که به تازگی 
همراه آرش، بارها مشاهده شده بود. بررسی سوابق 
شــاپور حکایت از آن داشــت که وی نیز مانند آرش 
بارها به اتهام ســرقت منزل، زورگیری و... دستگیر و 
روانه زندان شــده و یک ماه پــس از آزادی آرش، در 
اردیبهشــت ســال جاری از زندان آزاد شده و او نیز 

مانند آرش اعتیاد شــدیدی به مصــرف مواد مخدر 
دارد. بــا شناســایی «آرش» و «شــاپور»، کارآگاهان 
درباره این دو مجرم سابقه دار به تحقیق از زن مسن 

پرداختند.
او پس از مشاهده تصویر آرش، بیان کرد به تازگی 
چندین بار آرش را در محدوده محل سکونتش دیده 
اســت و آخرین بــار آرش را در میــدان میوه وتره بار 
مشــاهده کرد و آرش پــس از بیرون آمدن او از بازار، 
وی را ســوار بر موتورســیکلت تا درِ منزلش تعقیب 
کــرد. مأموران بــا جمع بنــدی دلایل و مســتندات 
پلیســی، اطمینان پیدا کردند ایــن دو مظنون اقدام 
به ســرقت به عنف از منزل شاکی پرونده کرده اند. در 
ادامه، مخفیگاه آنها در شهر جدید پرند شناسایی شد 
و کارآگاهان با اخذ نیابت قضائی به آنجا رفتند و هر 
دو متهم را دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاه آنها 
نیز مقدار زیادی از اموال مسروقه و همچنین مدارک 

شناسایی متعلق به افراد مختلف را کشف کردند. 
آرش پس از انتقال به پایگاه ســوم پلیس آگاهی 
به طراحی و دادن پیشنهاد سرقت به شاپور اعتراف 
و در اظهاراتش بیان کرد: «به واســطه همســایگی 
چندین ســاله با مال باختــه و ارتباط مــادرم با وی، 
اطلاعات دقیقــی درباره تعداد اعضــای خانواده و 
وضعیــت مالی او پیدا کرده بودم. اطمینان داشــتم 
این زن شب ها در خانه ویلایی اش تنهاست و پرستار 

وی شب ها آنجا نمی ماند.

 با اطمینان از اینکه شــاکی مقــدار زیادی پول و 
طلا در خانه اش دارد، پیشــنهاد ســرقت را با شاپور 
که در زندان باهم بودیم، مطرح کردم. قرار شد پس 
از آزادی از زندان، دو نفری ســرقت را انجام دهیم. 
شــب سرقت به تصور اینکه شاکی مقدار زیادی پول 
و طلا در خانه اش دارد، وارد آنجا شدیم اما زمانی که 
فقط با چند صد  هــزار تومان پول نقد و مقدار کمی 
از طلاها روبه رو شدیم، به تصور اینکه این زن پول ها 
و طلاهایــش را مخفی کرده اســت، تصمیم گرفتیم 
با شکنجه دادن پیرزن ۸۰ســاله، محل پول و طلاها 
را پیــدا کنیم، اما پول و طــلای دیگری در خانه نبود 
و ما برخــلاف تصور اولیه خود درباره ســرقت چند 
صد  میلیــون تومانی پول و طــلا، از آنجا خارج و با 
یک دســتگاه موتورسیکلت از محل متواری شدیم».
متهمــان در ادامه تحقیقات به انجام ســرقت های 
مشــابه از منازل افراد پیر اعتــراف کردند. همچنین 
در بررســی اسناد و مدارک شناســایی به دست آمده 
از مخفیگاه متهمان، کارآگاهان موفق به شناســایی 
یک دستگاه خودرو سواری پرشیای سفیدرنگ دارای 
سابقه ســرقت به شــیوه زورگیری در خیابان گرگان 
شــدند که در ســاعت ۰۶:۴۵ روز سوم مرداد سرقت 

شده بود.
 شاکی پرونده ســرقت خودرو که زنی میان سال 
بــود، پس از حضــور در پایگاه ســوم پلیس آگاهی 
بلافاصله «آرش» را شــناخت و گفت: «این شخص، 
هنگامی کــه من از پارکینگ خانــه بیرون آمده بودم، 
به ســمتم حمله ور شــد. درحالی که به شدت مورد 
ضرب وجرح گرفتــه بودم، مرا از ماشــین پیاده کرد 
و خودش ســوار ماشین شــد. به قصد جلوگیری از 
سرقت خودرو، از پنجره ســمت راننده آویزان شدم 
اما متهم بدون توجه به من، ســرعت ماشین را زیاد 
کرد و همین موضوع باعث کشیده شــدن و درنهایت 
کوبیده شــدن من روی زمین شــد. شــدت ضربه به 
اندازه ای بود که دســتم شکست و چندین ماه تحت 

اقدامات درمانی قرار داشتم».
ســرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی، رئیس پایگاه 
ســوم پلیس آگاهی تهــران بزرگ، با تأییــد این خبر 
گفــت: «تحقیقات از متهمان در مراحــل اولیه قرار 
دارد و مقــام قضائی بــا قرار قانونی، هــر دو متهم 
را بــرای انجام تحقیقات تکمیلی و شناســایی دیگر 
جرائم ارتکابی، در اختیار پایگاه ســوم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در خیابان خرمشهر – میدان نیلوفر قرار 

داده است».

شــرق: دیوان  عالی کشور حکم قصاص مردی را که 
متهم به قتل برادرش شــده  بود مورد تأیید قرار داد 
و به این ترتیب، پرونده برای گذراندن مراحل اداری به 

دادسرای جنایی تهران ارسال شد.
به گزارش خبرنگار ما، ســه ســال قبل مأموران 
پلیس تهــران از طریق کارگران شــهرداری متوجه 
شدند جســد مردی جوان درحالی که در پتو پیچیده 
شــده بود، میان زباله ها پیدا شــده  است. زمانی که 
مأموران به محل رفتند و جســد را مورد بررسی قرار 
دادند، متوجه شــدند این مرد به قتل رســیده  است؛ 
چراکه آثــار کبودی دور گردن مقتول مشــهود بود. 
جســد به دستور بازپرس به پزشــکی قانونی انتقال 
یافت و بازپرس به مأموران پلیس آگاهی دستور داد 
در کنار بررسی علت مرگ و تحقیقات دیگر به دنبال 
کشف هویت مقتول نیز باشند. کارآگاهان با توجه به 
وضعیتی که جســد داشت و گزارش پزشکی قانونی 
مبنــی بر اینکه مقتول به احتمال خیلی زیاد به مواد 
مخدر اعتیاد داشــته  است، بانک اطلاعاتی پلیس را 
مورد بررســی قرار دادند و متوجه شدند آثار انگشت 
مقتول با آثار انگشــت یکی از مجرمان حرفه ای که 
بارها به جرم ســرقت دستگیر شــده  بود، همخوانی 
دارد. به این ترتیب هویت مقتول مشــخص شد و در 
پرونده موجود در بانک اطلاعاتی نوشته  شده  بود که 
این فرد مازیار نام  دارد و یک ســال قبل از زندان آزاد 
شده  است. وقتی مأموران سراغ خانواده مازیار رفتند، 

پدرش گفت خبری از پســرش ندارد و نمی داند چه 
اتفاقی برای او افتاده  است. 

ایــن مرد گفت: پســرم به مواد اعتیاد داشــت و 
دزدی می کرد، ما خانواده آبروداری هســتیم و هیچ 
وقت فکــر نمی کردم یکــی از فرزندانــم این طوری 
شــود. اختلاف بین ما و مازیار زیاد بود. سعی کردیم 
بــا وارد کردن او به زندگی مشــترک کاری کنیم که از 

کارهای خلاف دست بردارد، اما نشد. 
او ازدواج کــرد و بچــه دار شــد و دخترش حالا 
نوجوان اســت، امــا او از کارهای خلافش دســت 
برنداشــته  بود. در واقع پســرم از خانواده طرد شده 
اســت. در این مدت که از زندان آزاد شده   از او خبر 
نداشــتم و از آنجایی که بارها شده  بود که به خاطر 
مواد از خانه بیرون رفته و ماه ها برنگشــته  بود، من 
به این موضوع شک نکردم و به مأموران هم گزارش 

ندادم؛ چون فکر می کردم خودش برمی گردد. 
وقتی پلیس ســراغ همســر مقتول رفت متوجه 
شــد او هم چند ماهی اســت که خانــه اش را ترک 
کــرده و به همراه دختر نوجوانــش در خانه پدرش 
زندگی می کنــد. این زن به مأموران گفت: شــوهرم 
اعتیاد و رفتارهای نامعقول زیادی داشــت. من برای 
محافظــت از خودم و دخترم خانه او را ترک کردم و 
اصلا از او خبر نداشــتم تا اینکه خبر دادید شــوهرم 
فوت کرده  است؛ اما حالا به  عنوان همسر او شکایت 
دارم و دخترم هم شــکایت خود را به دادســرا ارائه 

داده  اســت.  درحالی که خانــواده مقتول همچنان 
مدعی بودنــد نمی دانند بــرای مازیار چــه اتفاقی 
افتاده  اســت. یکی از همسایه ها به پلیس گفت چند 
روز قبل از گم شــدن مقتول، صدای مشاجره از خانه 
پدری او شــنیده  و آن طور که باخبر شده ، او ارثیه اش 
را می خواســته  اســت. بنابرایــن فرضیــه یک قتل 
خانوادگی برای مأموران قــوت گرفت تا اینکه برادر 
کوچک مازیــار، به نام مهران اعتراف کرد برادرش را 
به قتل رسانده  است. او گفت: مازیار به شیشه اعتیاد 
داشــت و وقتی مواد می کشید اصلا متوجه نبود چه 
کاری می کنــد. روز حادثه وقتی بــه خانه آمد مواد 
مصرف کرده  بود. او فکــر می کرد ما می خواهیم به 
او آســیبی بزنیــم و حمله کرد من هم بــرای اینکه 
او را کنتــرل کنم دســتم را دور گردنش انداختم که 
آرامش کنم، اما نمی دانم چه شــد که نفســش بند 
آمد با اینکه سعی کردم کمکش کنم، اما جانش را از 
دست داده  بود. نمی دانستم باید چه کنم. پدرم هم 
آنجــا بود. از ترس پتــو را دور او پیچیدیم و با کمک 
پدرم جســد را بیرون برده و در زباله انداختیم و بعد 

هم منکر اطلاع از سرنوشت او شدیم. 
با اعتراف این جوان بود که پدر و پســر بازداشت 
شــده و بــا توجه بــه شــکایت تنها دختــر مقتول، 
کیفرخواســت علیــه متهم صــادر و پرونــده برای 
رسیدگی به شــعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران 
ارسال شد.  پدر و پســر در دادگاه حاضر شدند. بعد 

از اینکــه نماینده دادســتان کیفرخواســت را خواند 
دختر مقتــول به عنــوان ولی دم در جایــگاه حاضر 
شــد. او درخواســت قصاص برای عامل قتل پدرش 
کرد. ســپس نوبت به مهران متهم ردیف اول پرونده 
رسید. او اتهام قتل عمدی را رد کرد؛ اما پذیرفت که 
برادرش به دســت او به قتل رســیده  است.  مهران 
یک بــار دیگــر آنچه در دادســرا گفته  بــود را تکرار 
کرد و گفت: مازیــار به خاطر اعتیــادش خانواده را 
عاصی کرده  بود و نمی دانســتیم باید با او چه کنیم. 
روز حادثه هم من قصد کشــتن او را نداشــتم، فقط 
می خواســتم کاری کنم آرام شود. برادرم وقتی مواد 
می کشید دچار توهم می شــد و فکر می کرد دیگران 
می خواهند به او آســیبی وارد کنند، آن روز هم فکر 
می کرد من و پدرم می خواهیم به او ضربه بزنیم و به 
ما حمله می کرد.  من بودم که گردن برادرم را گرفتم 
و پدرم در قتل او نقشــی نداشت. بعد از قتل خیلی 
ترسیدم و تنها کاری که به ذهنم رسید این بود که از 
پدرم کمک بگیرم تا جســد را از خانه دور کنیم و  گیر 
نیفتیم.  گفته هــای متهم مورد تأیید پدرش هم قرار 
گرفت و او نیز گفت که در قتل نقشــی نداشته  است.  
با پایان جلســه رســیدگی و با توجه به درخواســت 
ولی دم مهران به قصاص محکوم شــد. رأی صادره 
در دیوان عالی کشــور مــورد تأیید قــرار گرفت و در 
صورتی که دختر ۱۴ساله اعلام رضایت نکند، عموی 

جوان پای چوبه دار خواهد رفت. 

شکنجه زن ۸۰ ساله به قصد سرقت جواهرات
تیراندازی در مراسم عزاداری
۶ نفر را راهی بیمارستان کرد

رســم نادرســت تیراندازی در محافل عروســی  �
و عزا در برخی شــهرهای خوزســتان و اســتان های 
همجوار، در برخی موارد، ایــن آیین ها را به مصیبتی 
برای شــرکت کنندگان در مراســم تبدیل می کند. روز 
پنجشــنبه در مراســم درگذشــت یکی از اهالی شهر 
دارخوین شهرســتان شــادگان، یکی از شهروندان در 
حــال تیراندازی هوایی تعادل خود را از دســت داد و 
این مســئله باعث مجروح شدن شش نفر از حاضران 
در مراســم شــد. مجروحان این حادثه بلافاصله به 
بیمارســتان شــهید معرفی زاده شهرســتان شادگان 
منتقل شــدند تا رســیدگی های پزشــکی لازم در این 
خصوص صــورت گیرد. حال یک نفــر از افراد وخیم 

گزارش شده است. 

زورگیران خطرناک پایتخت 
دستگیر شدند

ســارقان خشــن پایتخت که با تهدید سلاح سرد  �
اقدام به زورگیری از شــهروندان می کردند، در کمتر از 
دو ساعت دستگیر شــدند. سرگرد عسگری نیا، رئیس 
کلانتری شــهر زیبا گفت: در پی چنــد فقره تماس از 
ســوی شــهروندان درباره وقوع زورگیری های مشابه 
از ســوی سه ســارق زورگیر که با ســلاح سرد ضمن 
تهدید شهروندان اقدام به زورگیری از آنها کرده بودند، 
تیمی از مأموران رسیدگی به موضوع را در دستور کار 
خود قرار دادند. رئیس کلانتری شــهرزیبا ادامه داد: با 
تحقیقات صورت گرفته از سوی مال باختگان مشخص 
شد سه سارق زورگیر مسلح به سلاح سرد با همدستي 
هم ضمــن سدراه شــدن شــهروندان در محله های 
خلوت شــهر زیبا اقدام به ســرقت و زورگیری از آنها 
می کنند که با توجه به  به دســت آمدن چهره متهمان 
از سوی مأموران تحت تعقیب قرار گرفتند. وی افزود: 
این اقدامات ادامه داشــت تا اینکــه مأموران یکی از 
گشت های انتظامی، چهره یکی از سارقان را در محله 
بلوار فردوس شناســایی و پــس از یک تعقیب و گریز 
کوتاه این متهم را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند. 
او در بازجویی های انجام شــده بــه جرم خود اعتراف 
و دو همدســت دیگرش را نیز به پلیس معرفی کرد. 
سرگرد عسگری نیا خاطرنشان کرد: در هماهنگی های 
انجام شــده با مقام قضائی این دو سارق نیز شناسایی 
و در دو عملیــات جداگانه در محدوده های شــمال و 
غرب تهران دســتگیر و پس از اعتراف به جرائم خود 
به همراه همدست دیگرشان به دادسرا منتقل شدند. 

اعتراف به ۲۱ فقره سرقت
رئیس پلیس آگاهی اســتان فارس از کشــف ۲۱  �

فقره ســرقت از یک سارق در ســطح شهر شیراز خبر 
داد. سرهنگ «سیروس حیدری»  گفت: در پی سرقت 
از یک منزل واقع در شهرک جوادیه شیراز، که سارقان 
با شکســتن قفل در ورودی وارد منزل شده و اقدام به 
ســرقت یک دســتگاه دوربین فیلم برداری، یک رشته 
زنجیر طلا، یک ســیلندر گاز و مبلــغ ۳۰۰  هزار تومان 
وجه نقد کرده بودند، بررســی موضوع در دستور کار 
مأموران قرار گرفت. وی اظهار کرد: مأموران با انجام 
اقدامات اطلاعاتی و پلیسی سارق را شناسایی کردند 
و با اســتعلام به عمل آمده مشخص شد وی به اتهام 
سرقت موتورســیکلت دســتگیر و روانه زندان شده 
است. رئیس پلیس آگاهی استان فارس گفت: پس از 
انتقال متهم از زندان به پلیس آگاهی وی در تحقیقات 

به ۲۱ فقره سرقت در سطح شهر شیراز اقرار کرد. 

نجات ۱۰ شهروند از آتش سوزی 
ساختمان مسکونی

۱۰ نفر از ســاکنان یک ســاختمان مسکونی که  �
بر اثــر آتش گرفتن خودرو ســواری در پارکینگ آن، 
در میــان دود و آتش گرفتار شــده بودند، با تلاش 
آتش نشــانان از این حادثه نجات پیــدا کردند. این 
آتش سوزی خسارت مالی زیادی را به بار آورد ولی 
با حضور به موقع نیروهای آتش نشــانی به هیچ یک 
از ساکنان ســاختمان آسیب جانی نرسید. به دنبال 
تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اطلاع رسانی این 
حادثه، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران 
به سرعت آتش نشانان را به شهرک ولیعصر (عج)، 
خیابان شــهید ســجادی جنوبی اعزام کرد. عباس 
جهانگیــری، فرمانده آتش نشــانان اعزامی در این 
خصوص گفت: یک دستگاه خودرو سواری ماکسیما 
در پارکینگ یک ســاختمان پنج طبقه مســکونی از 
قسمت موتور آتش گرفت و دود غلیظ ناشی از آن، 
تمام طبقات ســاختمان را در بر گرفت. وی با اشاره 
به اینکه شــعله های سرکش آتش در حال سرایت 
به قسمت های دیگر ساختمان مسکونی بود، اضافه 
کرد: نیروهای آتش نشــانی بی درنــگ با به کارگیری 
تجهیزات فردی و لوله های آبرســانی در میان دود 
ســیاه وارد پارکینگ شــدند و در مدت کوتاهی، این 
آتش ســوزی را مهار و کاملا خامــوش کردند. این 
فرمانده آتش نشــانی ادامه داد: بــا توجه به نفوذ 
دود ناشــی از آتش سوزی به راه پله های ساختمان، 
گروه امداد و نجات با مجهزشــدن به دستگاه های 
تنفسی وارد ساختمان شــدند و با تلاش فراوان ۱۰ 
نفر از ســاکنان که در میان دود غلیظ گرفتار شــده 
بودند را به خارج از ســاختمان و فضای باز انتقال 
دادند. جهانگیری با اشاره به اینکه در این حادثه به 
هیچ  یک از شــهروندان آسیبی نرسید، تصریح کرد: 
علت بروز این حادثه از ســوی کارشناسان سازمان 

آتش نشانی تهران در دست بررسی است.

اهدای اعضای بدن آخرین سرباز 
بازمانده از حادثه نی ریز

اعضای بدن تنها ســرباز باقی مانده از سانحه  �
تصادف اتوبوس حامل سربازان پادگان ۰۵ کرمان 
که با وقوع حادثه، دچار ضربه مغزی شــده بود، 
پــس از تأییــد مرگ مغزی از ســوی پزشــکان با 
موافقت مادر ســرباز به بیماران نیازمند اهدا شد. 
حادثــه بامداد دوم تیــر که با تصــادف اتوبوس 
حامل ســربازان در نی ریز و مرگ ۱۳ نفر از آنان به 
وقوع پیوســت، تمام کشــور را در موجی از اندوه 
فرو برده بود، برای خانواده وحید حلاج دو ماه به 
درازا کشــید و بامداد دوم شهریور، خبر تلخ مرگ 
فرزندشــان که این دو ماه در شــرایط وخیمی به 
ســر می برد، آنان را عزادار کرد. تیم پزشکی سرباز 
وحید حلاج پس از گذشــت دو ماه بســتری او در 
بخش  آی ســی یو بیمارستان شهید رجایی، با بروز 
نشــانه های مرگ مغــزی، این وضعیــت را تأیید 
کردند و خبر تلخ آن، به خانواده حلاج اطلاع داده 
شد. اما خانواده این سرباز وطن، با اهدای اعضای 
بــدن او، شــادی زندگی را به چند بیمــار نیازمند، 
اهدا کردند. دکتر حسینعلی خلیلی، استادیار گروه 
جراحی مغز و اعصاب دانشــگاه علوم پزشــکی 
شیراز که در دو ماه گذشته مسئولیت تیم پزشکی 
ســرباز وحیــد حلاج را بــر عهده داشــت، گفت: 
وحید حــلاج از بیماران حادثــه تصادف اتوبوس 
ســربازان پــادگان ۰۵ کرمان بود کــه در تصادف 
جاده نی ریز، زخمی شــده بــود و از صبح دوم تیر 
که به اورژانس بیمارســتان شــهید رجایی اعزام 
شد، ضریب هوشی بســیار پایینی داشت؛ با توجه 
به آسیب وسیع در نیم کره چپ، شکستگی وسیع 
قاعــده جمجمه و خونریزی هــای متعدد مغزی، 
بی درنگ اتاق عمل برای او حاضر و جراحی شــد. 
وی با بیان اینکه درمان وحید حلاج با دارو، ادامه 
یافت، افزود: با توجه به شــرایط بیمــار، او دچار 
عفونت مننژیت مغزی شــد و بــا درمان هایی که 
ادامه دادیــم، گاهی درجاتی از پاســخ به درمان 
در بیمــار ظاهــر می شــد، اما به دلیــل مقاومت 
شدید میکروبی و آسیب مغزی وسیع، نشانه های 
حیاتی بیمار از بین رفــت و از لحاظ بالینی، مرگ 
مغزی او اعلام شــد. محبوبــه روزی طلب، مادر 
وحید حــلاج با دلــی اندوهناک، پــس از دو ماه 
شــکیبایی بر بالین فرزندش، ســرانجام با او وداع 
کرد. بانو روزی طلب - مادر وحید- گفت: فرزندم 
دلســوز و بی ریا بود؛ نمی خواهم مطرح شدن این 
خبــر، ذره ای ریا بــه این کار بدهــد. او ادامه داد: 
پســرم اهل عبادت و زیارت و مســجد بود و همه 
او را به نیکی می شــناختند. مــادر وحید حلاج از 
خانواده هایی که چنین شــرایطی دارند، خواست 
با رضایت به اهدای عضــو، چند خانواده دیگر را 
هم خوشــحال کنند. رحیم حلاج، برادر وحید هم 
گفت: همه خانواده تصمیم گرفتیم با این کار، دین 
برادرمان را به میهن ادا کنیم و موجب خوشحالی 
او شــویم. حلاج با اشــاره به ارادت آن مرحوم به 
حضرت اباعبداالله الحســین(ع) و سفرهای زیارتی 
او به حرم مقدسش با پای پیاده افزود: در وصیت 
خود هم نوشــته بود کــه آرزو دارد مثل مولایش 
امام حسین(ع)، تشنه لب از دنیا برود و با وقوع این 
حادثه در ماه مبارک رمضان، به آرزویش رســید. 
دکتر شــهرام بلندپرواز، رئیس بیمارســتان شهید 
رجایــی هم با ابــراز همدردی با خانــواده حلاج 
گفت: خانواده حلاج، بســیار صبور بودند و در این 
دو مــاه، بی نهایت همکاری داشــتند که به نوبه 
خود شکیبایی آنان را سپاس می گویم؛ اکنون نیز با 
این اقدام، حضور او در این دنیا، ماندگار شــد. پیکر 
وحید، به بیمارســتان نمازی منتقل و آنجا شرایط 
او برای پیوند، بررسی شد. سیاوش غلامی، مسئول 
واحد فراهم کردن اعضای پیوندی هم که از زمان 
حضور ســرباز وحید حلاج، شــرایط او را پیگیری 
کرده است، گفت: سرانجام با بررسی های پزشکان 
تیم پیوند اعضــا، دو کلیه و کبد وحید حلاج برای 
پیوند، مناسب تشــخیص داده شد که به بیماران 
نیازمند اهدا می شود. او بیان کرد: کبد سرباز وحید 
حلاج به یــک بیمار مرد ۳۹ســاله و کلیه های او 
هم به دو بیمار خانم و آقای ۴۸و ۴۷ســاله اهدا 

است.  شده 

دزد خودروهای ولنجک 
به دام افتاد

رئیــس کلانتــری ولنجک از دســتگیری ســارق  �
محتویات خــودرو با ۲۳ فقره ســرقت لوازم داخلی 
خودرو خبر داد. ســرهنگ محمــدی، گفت: با اعلام 
گزارش مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر وقوع 
یک فقره ســرقت محتویات خودرو در خیابان گرگانی 
محدوده ولنجک، بلافاصله مأموران برای بررسی به 
محل اعزام شدند. رئیس کلانتری ولنجک ادامه داد: 
با حضور مأموران در محل یکی از شهروندان به آنها 
مراجعه کرد و از ســرقت لــوازم داخلی خودرویش 
خبر داد و عنوان کرد که چهره سارق را مشاهده کرده 
است و از آنجا که احتمال می رفت هنوز این سارق در 
محل حضور داشــته و از محدوده خارج نشده باشد، 
تیمی از مأموران اقدام به بررسی محدوده جغرافیایی 
محل کردند. وی افزود: این اقدام ســریع نیم ســاعت 
بعــد جواب داد و متهم در یکی از خیابان های محله 
ولنجک در حال فرار شناسایی، دستگیر و به کلانتری 
منتقل شــد. سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد: متهم 
در بازجویی های انجام شده به ۲۳ فقره سرقت لوازم 

داخلی خودرو اعتراف کرد. 

عکس روز

کارگر یک رســتوران به کانال کولر ســقوط کرد. او در تالاری در خیابان زمزم مشــغول کار در پشت بام 
ساختمان بود که پایش را روی درپوش دهانه کانال کولر گذاشت و به عمق ۱۲متری کانال سقوط کرد. این 
کارگر جوان که در عمق کانال محبوس شده بود به وسیله آتش نشانان با استفاده از تجهیزات مخصوص 

و شکافتن پوشش فلزی کانال نجات یافت. 

شمار تلفات زلزله ایتالیا به ۲۴۷ نفر  رسید
با گذشــت دو روز از وقوع زلزله ۶٫۲ ریشــتری در  �

ایتالیا، شــمار تلفات آن به ۲۴۷ نفر رسید. اوایل صبح 
روز چهارشــنبه زلزلــه مهیبی به بزرگی ۶٫۲ ریشــتر 
مناطق مرکزی ایتالیا را به لرزه درآورد که تاکنون شمار 
تلفات آن به ۲۴۷ نفر رســیده است و همچنان وقوع 
پس لرزه ها ادامه دارد. نیروهــای امدادونجات ایتالیا 
با حضور در مناطــق زلزله زده، ازجملــه دو منطقه 
«اکامولی» و «آماتریس» که بیشــترین خسارت ناشی 
از ایــن زمین لرزه را دیده اند، در حــال انجام عملیات 
امدادرســانی بــه افراد حبس شــده در میــان آوار و 
بیرون کشیدن جسد قربانیان هستند. نیروهای امداد با 
گذشت ۱۷ ساعت از وقوع این زمین لرزه توانستند یک 
دختر ۱۰ســاله را زنده از میــان آوار بیرون آورند. وزیر 
بهداشــت ایتالیا ضمن حضور در مناطــق زلزله زده، 
گفت: بیشتر قربانیان این حادثه کودک هستند. علاوه 
بر این، گزارش ها حاکی از آن است دست کم ۳۶۸ نفر 

دیگر بر اثر این زلزله مهیب مجروح شده اند. 

سقوط اتوبوس ۲۰ کشته برجا گذاشت
۲۰ نفر در پی ســقوط یک اتوبــوس در رودخانه،  �

کشته و ۱۷ نفر مجروح شدند. این اتوبوس با سقوطی 
صدمتری داخل رودخانه تریشــولی در ناحیه چیتوان 
افتــاد. از میان ۳۹ سرنشــین این اتوبــوس تاکنون از 
سرنوشت راننده و کمک وی خبری منتشر نشده است. 
پلیس و مردم جان باختگان را از درون لاشه اتوبوس 

بیرون کشیدند. 

گروگان گیری در بانک
مردی در مرکز مســکو با تهدیــد انفجار بمب  �

اقدام به گروگان گیری چهار نفر کرد. فردی که آرام 
پطروسیان شهروند روس و ۵۵ساله معرفی شده 
است، عصر چهارشنبه با اعلام اینکه بمب همراه 
خود را منفجر می کند، توانست با تهدید به انفجار 
در شــعبه بانک آمریکایی اقــدام به گروگان گیری 
کنــد. فــرد گروگان گیر با بســته ای به عنوان بمب 
تهدیــد کرده در صورت احســاس خطر، اقدام به 
انفجــار محل خواهد کرد. گروگان گیر که به علت 
ورشکســتگی، بدهی مالی زیادی داشــت و برای 
جلب توجــه اقدام به این کار کرد، با انتشــار یک 
فیلم خطاب به رئیس جمهوری روسیه، خواستار 

توجه به وضعیت افرادی مانند خود شد. 

پنج قاره

مرد برادرکش در یک قدمى چوبه دار


